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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
آداهی را آداهی از ویژدیهای خای هر نوع ادبی به منتقد یا خواننده این پیش زمینه و هدف:

ای از ادبیات سر و كار دارد و افق انتظارات او را از ارر مشصص میکند. میدهد كه با چه حوزه

ای در نظر درفت كه در مرز دو برخی داستانهای حماسی را شاید بتوان نوع ادبی فرعی جدادانه

دیری از عناصر ایی و ادب حماسی در نوسان است. فردوسی نیز در شاهنامه با بهرهقلمرو ادب غن

ادب غنایی، مضامین عاشقانه، فلسفی، و عرفانی را به در خدمت حماسه قرار میدهد. پژوهش 

حاضر با هدف بررسی آمیصتگی ادب غنایی با حماسی در شاهنامه فردوسی، به تبیین مصادیق 

 حماسی و چگونگی آن پرداخته است.ادب غنایی در این ارر 

تحلیلی انجام شده و اطلاعات لازم با روش  –این پژوهش با روش توصیفی  روش مطالعه:

 ای دردآوری شده است.كتابصانه

داستانهای غنایی در شاهنامه حاصل پیوند عشق و حماسه است. در واقع در سرودن  ها:یافته

ز به نظم درآوردن روایتهای حماسی مطمح نظر شاعر داستانهای عاشقانج حماسی، قبل از هر چی

بوده است و از دیدداه سنجشی، مسئلج غنا پس از حماسه قرار میگیرد. فردوسی همچنین در 

دیری از داستانهای حماسی خود به مضامین فلسفی و عرفانی اشاره میکند و شصصیتی نتیجه

حركت شعر فارسی از حماسی به در واقع  ای دارد.چون كیصسرو در این ارر ابعاد عرفانی برجسته

روایی و سرانجام غنایی، نشان حركت ذوق و روحیج قوم ایرانی از افسانه و اسطوره به وصف واقعیت 

 احساس و عاطفج درونی و اجتماعی است.

های غنایی در شاهنامه، این نکته روشن میگردد كه این ارر با آشکار كردن جلوه گیری:نتیجه

های حماسی و غنایی سعی در آفرینش تنها حماسی صرف نبوده، بلکه فردوسی با تلفیق جلوه

تلفیق حماسه و غنا در شاهنامه  ارری به وسعت نیازهای بشری در هر زمان و مکانی داشته است.

دهندۀ های درمانی و تسکینو شجاعت پهلوانان میپردازد و هم به جنبههم به نمایش قدرت 

فرهنگی و اجتماعی كه پس از جنگ لازم و ضروری است. این ویژدیها شاهنامه را به ارری 

 اند.های مصتلف انسانی و فرهنگی بصوبی تركیب شدهچندبعدی تبدیل كرده كه در آن جنبه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Awareness of the specific characteristics of 
each literary genre gives the critic or reader a premonition of what literary field 
he or she is dealing with and determines the horizon of the reader's 
expectations from the work. Ferdowsi also displays romantic, philosophical, 
and mystical themes in Shahnameh by utilizing elements of lyrical poetry. The 
present study aims to investigate the fusion of lyrical and epic literature in 
Ferdowsi's Shahnameh, explaining the examples of lyrical literature in this epic 
work and its nature. 
METHODOLOGY: This study was conducted using a descriptive-analytical 
method and the necessary information was collected using a library method. 
FINDINGS: Lyrical stories in Shahnameh are the result of the connection of love 
and epic. In fact, in composing epic love stories, the poet's primary goal was to 
organize epic narratives, and from an analytical perspective, the issue of lyrical 
literature comes after the epic. Ferdowsi also refers to philosophical and 
mystical themes in the conclusion of his epic stories, and a character like 
Kaykhosro has prominent mystical dimensions in this work. In fact, the 
movement of Persian poetry from epic to narrative and finally lyrical is a sign of 
the movement of the taste and spirit of the Iranian people from legend and 
myth to the description of the reality of inner and social feelings and emotions. 
CONCLUSION: By revealing the lyrical features in Shahnameh, it becomes clear 
that this work is not just an epic, but rather Ferdowsi, by combining epic and 
lyrical features, has tried to create a work that is as broad as human needs in 
every time and place. The combination of epic and lyrical in Shahnameh both 
shows the power and courage of the heroes and the therapeutic and soothing 
cultural and social aspects that are necessary and essential after the war. These 
features have turned Shahnameh into a multidimensional work in which 
various human and cultural aspects are well combined. 
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 مقدمه

شمار میروند. در این در میان انواع ادبی، دو نوع ادبی حماسی و غنایی از وسیعترین و شاخصترین انواع ادبی به

حماسه را داستانهای مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی، »میان دیرینگی و قدمت ادب حماسی بیش از غنایی است. 

اند كه بر ارزشهای قومی و جمعی تأكید دارد و مظاهر مصتلف زنددی مردانگیها و افتصارات فردی یا دروهی دانسته

ها (. تاریخ ادبیات حماسی دواه آن است كه اینگونه سروده4333)صفا، « یک ملت را در اعصار مصتلف در بر میگیرد

داه هویت ملل مصتلف جهان بوده و آداب و ترتیب زیستن و سرانجام چگونه مردن و روایتها در قرون متمادی تکیه

در شعر حماسی، شاعر با داستانهای شفاهی یا مدونّی سر و كار دارد كه در »جامعه و قهرمانانش را بازدو میکنند. 

پرستی و فداكاری و جنگ با روزدار و مظاهر میهن آنها شرح پهلوانیها، عواطف و احساسات مصتلف مردمان یک

آنچه در نظر نسلهای ملتی بد و ناپسند و مایج شر و فساد بوده، آمده باشد و باید همج آنها را چنانکه بود وصف كند 

و در آن نفوذ و دخالتی مستقیم ننماید و خود را در صحنج وقایع نیاورد و از خود دربارۀ آن اشصای یا حوادث 

حماسه در لغت به معنی دلیری، دلاوری و شجاعت است و در اصطلاح شعری بلند و (. »74)همان: « ری نکندداو

 (.74: 4399)آیدنلو، « روایتی را دویند كه بر محور موضوعی جدی و رزمی به سبکی فصیم سروده شده باشد

ان خود یا قهرمانانش به نقل داستانها های غنایی نیز شاعر معمولاً به تناسب مقام و موضوع سصن، از زبدر منظومه

و حکایتهای اخلاقی و موعظه و پند و اندرز میپردازد؛ چنانکه داه به نظر میرسد هدف اصلی شاعر، آن بوده است 

كه داروی تلخ اندرز و موعظه را در قالب شربت شیرین داستانها و حکایت فرعی و حتی داستان عاشقانج اصلی به 

شعر غنایی سصن دفتن از احساس شصصی است، به شرب اینکه از دو (. »4345)استاجی،  خوانندۀ خود بصوراند

كلمج احساس و شصصی وسیعترین مفاهیم آنها را در نظر بگیریم، یعنی تمام انواع احساسات از نرمترین احساسات 

غنایی شعر اصلی نمودار  ارعاشقانه  عواطفنمیتوان  تنها(. »444: 4356)شفیعی كدكنی، « تا درشتترین آنها

و دینی احساسات از بشری است؛ احساسات  وعواطف تجلیات  تمامنفسانی عواطف از  مرادبلکه دانست، 

 ظمتعقبال در كه احساساتی و حتی درونی غمهای بیان تحسرّ،  وكینه و عشق  وحیرت تا درفته پرستیمیهن

 (.61: 4333)صفا، « آدمی چیره میشود بردمشدۀ طبیعت  اسراربرابر در سردشتگی و شگفتیها و جهان ای بیمنته

ها، داه اهداف اخلاقی های غنایی، علاوه بر هدف و قصد اصلی سرودن این منظومهادر شاعرانِ داستانها و منظومه

نهای حماسی چنین هدفی ندارند، بلکه مهمترین قصد و هدف و تربیتی را نیز مد نظر قرار میدهند، شاعرِ داستا

 آنها پیشبرد جریان اصلی داستان حماسی از طریق نقل روایت متناسب داستانهای حماسی است. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی آمیصتگی ادب غنایی با حماسی در شاهنامه فردوسی، به تبیین مصادیق ادب غنایی 

ای از انتظارات و قواعد و در نتیجه مجهز شدن به مجموعه»آن پرداخته است؛ چراكه  در این ارر حماسی و چگونگی

د. اند، به ما قطعاً كمک میکنتشصیص اینکه چه زمان آن انتظارات برآورده شده و چه وقت به مدد تصیل تغییر كرده

ما برای اینکه بفهمیم ارری  شدن در نقد انواع، این باشد كه تلاشهای های دردیرشاید یکی از سودمندترین جنبه

 (.614: 4374)درین، « انگیز در كدام نوع جا میگیرد سبب میشود ادبیات را بطور كاملتر تجزیه كنیمچالش

 

 روش مطالعه

ای بوده است. نگارنددان تحلیلی و روش دردآوری اطلاعات، كتابصانه –روش انجام تحقیق در این پژوهش توصیفی 

آمیصتگی انواع ادبی حماسه و غنا را در شاهنامه اند با خواندن، تفسیر و تحلیل اشعار فردوسی، درهمسعی داشته

رایی استق -لیها به روش استدلابکاوند و مصادیق ادب غنایی و چگونگی آن را در این ارر حماسی نشان دهند. داده
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آوری منابع و مطالعج پژوهشهای موجود در این زمینه اند. فرایند پژوهش نیز با جمع)از جزء به كل( تحلیل شده

بندی آوری اطلاعات مورد نظر پرداخته و با طبقهنویس، به جمعبرداری و تهیج پیشآغاز شده و در دام بعدی با فیش

 است.دیری، به پایان رسیده مطالب و نتیجه

 

 ضرورت و سابقة پژوهش

پژوهشهای متعددی در حوزۀ ادبیات حماسی و غنایی فارسی نگارش یافته است، اما كمتر پژوهشی به پیوند و 

ارتباطات میان این دو نوع ادبی پرداخته است؛ بنابراین پژوهش حاضر ابعاد جدیدی از هنر فردوسی را در شاهنامه 

میتوان دفت اهمیت این مقاله از آن روست كه قصد تحلیل یکی از شاخصترین آرار بر خواننددان آشکار میسازد. 

ادبی را دارد كه تا كنون اغلب بر ابعاد حماسی آن تأكید شده است. از آنجا كه نباید یک ارر را با صراحت و تأكید 

ن پژوهشهای موجود در یک ژانر مشصص به انحصار كشید، چنین پژوهشی بیتردید اهمیت مییابد؛ چراكه در میا

در باب شاهنامه خلأ وجود چنین پژوهشی حس میشود. در ادامه به برخی از منابع مرتب  در این زمینه اشاره 

 میشود.

« پیوند عشق و حماسه در سه منظومج شاهنامه، بهمننامه و كوشنامه»( در كتاب 4155احمدیان دیزجی و رسمی )

حماسی داه به داستانهای عاشقانه برمیصوریم. ایشان معتقدند ادرچه در اند در متن داستانهای منظوم بیان داشته

های رزمی نامناسب مینماید، از آنجا كه حماسه چیزی جز سردذشت نگاه اول، ورود داستانهای بزمی به منظومه

( در 4344مهر و طهماسبی )پذیر نتواند بود. حیاتیافراد انسان نیست، زنددی انسان نیز خالی از عشق صورت

 پوشپلنگینهفردوسی و  شاهنامهبررسی عشق در ادبیات غنایی و حماسی با تکیه بر دو ارر »ای با عنوان مقاله

ناپذیر و دلنشین میان حماسه و تغزلّ معتقدند تجلی عشق در آرار حماسی موجب پیوندی دسست« روستاولی

یست كه حماسه و غنا در آنها نیک در هم تنیده پوش روستاولی از شمار آرارمیگردد. شاهنامه فردوسی و پلنگینه

( با عنوان 4349ای از برزدر خالقی و همکاران )در این دو ارر جایگاه والایی دارد. نتایج مقاله« عشق»شده است و 

نشان « فردوسی شاهنامههومر و  ایلیاد و اودیسه، دده قورقورد های مشترک حماسی و غنایی حماسجبنمایه»

های پرشکوه عشق و احساسات عاشقانه های پرهیبت پیکار و دفاع، جلوهها در كنار عرصهن حماسهمیدهد در ای

و حماسی غنایی ادبیات در عشق مقایسج »عنوان تحت ای مقاله( نیز در 4345زهتاب )اكبرزاده هم جریان دارد. 

عنی یدو آن تفاوت برجستج  وجوهاز یکی كوشش نموده ، «فردوسی(شاهنامه و دنجوی نظامی آرار بر تکیه )با 

ع نو دو عشق درافتراق  وجوهبه پرداختن . برای قرار دهد ارزیابیشعری، مورد مثال شواهد بررسی مدد به عشق را 

 درعشق روح تفاوت  عشق، نبودبنایی زیریا ای حاشیه : بررسیشده استپرداخته موارد بدین مذكور، ادبی 

در ت طبیعوصف چگونگی مقایسج مذكور، ادبی نوع دو در یار زیبایی وصف تفاوت  حماسی،و  غناییداستانهای 

 سبکی.تفاوتهای  حماسی و وغنایی داستانهای 

اند؛ یعنی ادب وضوع پرداختههایی از مبا دقت در پژوهشهای موجود مشصص میشود كه هر یک به بررسی جنبه

اند و ادب غنایی را مربوب و محدود به عشق غنایی و ادب حماسی را بصورت مجزا مورد مطالعه و بررسی قرار داده

اند؛ در حالیکه این مقاله همزیستی ادب غنایی را در درون ادب حماسی مورد بررسی قرار داده و ادب غنایی كرده

؛ بلکه كلیج احوالاتی كه به ادب غنایی مربوب است در درون ادب حماسی مورد را محدود به عشق نکرده است

 بررسی قرار داده است.
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 بحث و بررسی

 التقاط انواع ادبی

غناست. حماسه یکی از انواع ادبی و در اصطلاح روایتی است  -تنیدۀ ادبی، نوع ادبی حماسههمیکی از انواع در

آمیزد و ویژدی اصلی حماسه، العاده درمیداستانی از تاریخ تصیلی یک ملت كه با قهرمانیها و اعمال و حوادث خارق

ت المقدور كوشیده اسامه این است كه فردوسی حتیتصیلی بودن و شکل داستانی آن است. یکی از محاسن شاهن

در بافتهای كهن دست نبرد و به خواننددان خود میگوید كه بسیاری از داستانهایش جنبج رمزی دارد یعنی با 

(. وجود انسانهای آرمانی و برتر كه از نظر نیروی جسمانی و 41: 4394منطق متعارف سازدار نیست )شمیسا، 

 آید. تاز هستند از دیگر ویژدیهای حماسه به شمار میمعنوی بردزیده و مم

واقع آینج عواطف و احساسات و آلام یا لذات شاعر  یکی دیگر از انواع چهاردانج ادبی، نوع ادب غنایی است كه در

هایی هستند كه فحوای شعر غنایی را تشکیل است. به عبارتی لذتها، شادیها، دنیای آرمانی و ناامیدیها اندیشه

ای كه شاید بتوان دفت هیچ یدهند. این نوع ادبی، از ژانرهای ادبی پرطرفدار در ادبیات فارسی است؛ بگونهم

های عاشقانه نیست و همج انواع ادبی، از مدح و ای از اشعار روایی و آرار ادبی، جذابتر و پركششتر از قصهشاخه

دیمِ در تئوری ق»د آنها در این نوع ادبی درد آمده است. تغزل درفته تا پند و اندرز، وصف، مرریه، ساقینامه و مانن

ای برای انواع ادبی، نوعها مجزا از هم هستند و نباید با هم درآمیزند؛ اما در تئوری جدیدِ انواع ادبی هیچ نسصه

وجود  نویسنده تجویز نمیشود و حتی اعتقاد بر این است كه انواع میتوانند با هم درآمیزند و انواع جدیدی را به

 (. 44: 4394به نقل از شمیسا،  4419)ولک، « آورند

(. در این تغییرات دو 441: 4، ج 4343)فرشیدورد، « انواع نیز مانند سبکها و مکتبها تحول مییابند»دفته میشود 

تاریصی و ظهور نویسنددان و شعرای بزرگ كه مفهوم نوع پس از  -امر بسیار مؤرر است: ددردونیهای اجتماعی

های هستی شباهت دارند؛ همچنانکه انواع انواع ادبی ]نیز[ بیش و كم به انواع پدیده»ر آنان تغییر مییابد؛ زیرا ظهو

موجودات تحت تأریر عوامل خارجی و محی ، تطور و ددردونی مییابند، انواع ادبی نیز تحت تأریر نبوغ آفریننددان 

: 4396)رزمجو، « دی شاعران و نویسنددان ددردون میشوندآرار و جریانهای فکری، اجتماعی و اقتصادی محی  زند

64.) 

داه در آرار نویسنددان بزرگ شاهد تلفیق دو یا چند نوع ادبی هستیم كه شاید تا پیش از آن در آرار دیگری 

مثنوی را برساخته است یا سعدی در  -مشاهده نشده است؛ برای مثال مولانا از تلفیق غزل و مثنوی، قالب غزل

 سبک از آنجا كه با ذهنحماسی قصیده، به ادب تعلیمی پرداخته است. از اینرو میتوان دفت ادیبان صاحب قالب

های نصستین آرار حماسی در و زبان، رفتاری خاصی دارند، در چهارچوب نوع ادبی نیز تصرف میکنند. در سده

اساطیری و ملی قوم ایرانی پرداخته قالب قصیده رواج داشتند اما فردوسی در قالب مثنوی به طرح داستانهای 

بندی آسان آرار ادبی منطبق بر انواع ادبی است؛ كما اینکه از دیگر انواع هم در این ارر میتوان نشانی جست. طبقه

نیز خود مسئلج مهمی است كه به نظر میرسد چندان به آن پرداخته نشده است. برای مثال با توجه به اینکه غالب 

مولانا در قالب غزل است، به نظر میرسد دیوان مزبور از نوع ادب غنایی است اما با مداّقه در این  اشعار دیوان كبیر

-اشعار درمییابیم كه برخی ویژدیهای نوع حماسی نیز در این اشعار یافت میشود و بهتر است قائل به نوع حماسی

اق یشود كه آرار ادبی را نمیتوان بوسیلج انطبهای بیشماری در ادبیات ایران و سایر ملل یافت مغنایی باشیم. نمونه

بندی كرد؛ بلکه وجود ویژدیهایی از چند نوع ادبی ما را نادزیر به پذیرش با ویژدیهای یک نوع ادبی طبقه

 تنیددی انواع ادبی میکند.همدر
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سی است اما ادر های علم انواع ادبی، متعلق به ژانر حمادر واقع شاهنامه ادرچه در نگاه نصست، بلحاظ شاخصه

های نیک در این ارر تأمل كنیم درمییابیم كه هردز نمیتواند در حصار یک ژانر قرار دیرد؛ زیرا تنوع موضوعات و نگره

یافته در این ارر چنان توسعّی بدان بصشیده است كه بسهولت میتوان بسیاری از مصتصات ژانر غنایی را نیز رسوخ

غنایی -آن بود كه در بصشهای متعددی از شاهنامه با ژانر مصتل  و تركیب حماسی در آن یافت. از اینرو میتوان بر 

مواجهیم. واقعیت امر آن است كه نامگذاری انواع ادبی بدلیل غلبه و كثرت یک نوع در ارر است. یک ارر ممکن 

؛ دبی داشته باشداست تمام مصتصات نوع ادبی را كه بدان وابسته است، نداشته یا ویژدیهای فراتر از آن نوع ا

بنابراین یک ارر ادبی هردز بطور كامل به یک نوع خای ادبی تعلق ندارد و ممکن نیست كه یک ارر، تنها یک نوع 

بدشواری میتوان یک ارر ادبی را در نوع دقیق و شاخج خای »ادبی داشته باشد. شفیعی كدكنی معتقد است 

زدیک باشد، از دیدداهی دیگر به نوع دیگر شبیه است. مثلاً هجو خودش قرار داد؛ زیرا ادر از نظرداهی به یک نوع ن

ن ای از شعر تعلیمی، به همیای از شعر غنایی و حتی صبغهای از شعر نمایشی به خود میگیرد و صبغهداهی صبغه

ود خبندیهای ادبی در تمام موارد دقیق نصواهد بود و بضرورت در مواردی جنبج قراردادی به جهت است كه تقسیم

هیچ ارر حماسی، ادرچه به نهایت كمال فنی رسیده »(. بواقع باید دفت 44: 4356)شفیعی كدكنی، « میگیرد

های حماسی جهان، آرار بیّن و باشد، نمیتواند از افکار غنایی و غزل خالی باشد و ما همیشه در بهترین منظومه

 (.45: 4333)صفا، « آشکاری از افکار و اشعار غنایی مییابیم

شناس )نشانه 6پرداز آلمانی( و تزوتان تودوروف)نظریه 4پردازان بزرگ چون هانس روبرت یاوسبسیاری از نظریه

بر  اند. یاوسفرانسوی( نیز بر این باورند كه آرار بزرگ و مانددار، تركیبی از ژانرهای متفاوت را در خود درد آورده

ها مواجهیم و بصصوی در آرار برجسته هردز نمیتوان یکی از دونهاین باور است كه در بحث ژانر با عدم تعیین ژانر 

یا انواع ادبی را در ارر یافت. تودوروف نیز بر این باور است كه هیچ ژانری نمیتواند ارری را در انحصار خود قرار دهد 

 (.4394)به نقل از شمیسا، 

 به ابیات ذیل توجه كنید:

 نگر تا كه دل را نداری تباه

 ذاری، همی بگذردجهان چون د

 دهی می دسارید و ده چنگ ساخت

 دلم بر همه كام پیروز كرد

 بدان سروبن دفتم ای ماهروی

 كه دل دیرد از مهر او فرّ و مهر

 مرا مهربان یار بشنو چه دفت

 بپیمای می تا یکی داستان

 

 از اندیشه و داد فریادخواه 

 خردمند مردم چرا غم خورد

 تو دفتی كه هاروت نیرنگ ساخت

 كه بر من شب تیره نوروز كرد

 یکی داستان امشبم بازدوی

 بدو اندرون خیره ماند سپهر

 از آن پس كه با كام دشتیم جفت

 بگویمت از دفتج باستان

 (515: 4)شاهنامه، ج                               

در این قسمت از شاهنامه، فردوسی بزیبایی تركیبی از حماسه و غنا را به نمایش میگذارد؛ جایی كه بزمهای شاهانه 

زمرۀ تنها زنددی روبه عنصر مركزی داستان تبدیل میشوند. تصویری كه شاعر از این مجالس ترسیم میکند نه

گی آنها نیز میپردازد. در این داستانها پهلوانان هم های فرهنپهلوانان و شاهان را به تصویر میکشد بلکه به جنبه

                                                      
1 Hans Robert Jauss  
2 Tzvetan Todorov 
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بعنوان جنگجویانی دلاور شناخته میشوند و هم شصصیتهایی كه از لذتهای زنددی نیز بیبهره نیستند. تصویرسازی 

های دلیرانه و هم زیباییهای زنددی و هنر فردوسی در این بصشها، شاهکاری از ادبیات فارسی است كه هم حماسه

ای كه خواننده میتواند هم زیباییهای نبرد را احساس كند و هم لذتهای بزم را كنار هم قرار میدهد؛ بگونهرا در 

 های مصتلف زنددی و فرهنگ ایرانیان باستانتجربه كند. این دودانگی بیانگر توانایی فردوسی در نمایش جنبه

: 4155الاسلامی و موسوی، باشد )حجت است و به خواننده امکان میدهد درک عمیقتری از این فرهنگ داشته

59.) 

 شه نوذر آن طوس لشکرشکن

 ای خسروانی به دستهمه باده

 می اندر قدح چون عقیق یمن

 

 زنچو رهام و چون بیژن رزم 

 همه پهلوانان خسروپرست

 به پیش اندرون لاله و نسترن

 (.541: 6)شاهنامه، ج                                

تنها قدرت و شجاعت تصویرسازی از پهلوانان پس از جنگها بسیار حائز اهمیت است؛ چراكه شاعر نه در شاهنامه،

ر ها بصوبی دپذیری و نیازهای انسانی آنها نیز میپردازد. این جنبهآنها را در میدان نبرد نشان میدهد، به آسیب

یپردازند، نمایان میشود. جنگ و مبارزه، ابیاتی كه پس از توصیف نبردها به تفریحات و سردرمیهای پهلوانان م

ها دیده میشود، بتنهایی نمیتواند تمام جوانب شصصیت یک قهرمان را ترسیم كند. همانطور كه اغلب در حماسه

آمیز جنگ، بدنبال راهی برای بازیابی آرامش و تعادل درونی خود این پهلوانان پس از تجربیات دشوار و خشونت

تنها بعنوان فرصتی برای جشن و شادمانی مطرح میشود، بعنوان شركت در میگساری نه هستند. نوشیدن شراب و

پناهی، درمانی برای آلام و زخمهای جنگی كه بر تن و روح پهلوانان وارد شده تلقی میگردد )مالمیر و حسین

4344 :445.) 

نگی، دارای احساسات و نیازهای فردوسی با ظرافت توانسته است نشان دهد كه پهلوانان علاوه بر تواناییهای ج

بعنوان  تنهاهای مصتلف برآورده میکنند. موسیقی و شراب در این میان نهعمیق انسانی هستند كه آنها را به شیوه

لذتهای دنیوی، بلکه بعنوان بصشی از فرایند ترمیم و بازسازی درونی مطرح میشوند. این دو عنصر فرهنگی در 

كه پهلوانان در حال بازیابی تجربیات جنگی خود هستند، به عناصری حیاتی تبدیل شاهنامه، بویژه در مواقعی 

میشوند؛ بنابراین تلفیق حماسه و غنا در شاهنامه فردوسی هم به نمایش قدرت و شجاعت پهلوانان میپردازد و هم 

ین ویژدیها دهندۀ فرهنگی و اجتماعی كه پس از جنگ لازم و ضروری است. اهای درمانی و تسکینبه جنبه

های مصتلف انسانی و فرهنگی بصوبی با هم تركیب شاهنامه را به ارری چندبعدی تبدیل كرده كه در آن جنبه

 اند.شده

 چو از جنگ و كشتن بپرداختند

 نبد بیژن آده ز كردار اوی

 چو خوردند زان سرخ می اندكی

 

 نشستنگه رود و می ساختند 

 ویهمی راست پنداشت دفتار ا

 به دردین نگه كرد بیژن یکی

 (549: 6)شاهنامه، ج                                

 مضامین عاشقانه در شاهنامه فردوسی

حركت شعر فارسی از حماسی به روایی و سرانجام غنایی، نشان حركت ذوق و روحیج قوم ایرانی از افسانه و اسطوره 

به وصف واقعیت احساس و عاطفج درونی و اجتماعی است. دویی انسان درون و عاطفج خویش را پس از شناخت 

ت خود را از جهان درون و بیرون، جهان بیرون وصف كرده است. فردوسی در حماسج خویش هر دو نشان شناخ
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ای كه در اش توصیف میکند با مضمونهای عاشقانهدر قالب اشعارش آورده است. عشقی كه فردوسی در حماسه

های بعد اصل و اساس شعر شاعران قرار میگیرد متفاوت است. عشق در شاهنامه، عشق حماسی است و عاشق دوره

خویش پیشقدم است )فراتر از زن یا مرد بودن(. سوز و ددازی كه در انسانی جسور بوده كه برای ابراز عشق 

مضمونهای عاشقانج دوران بعد یافت میشود در شعر او نیست؛ عشق در حماسج فردوسی، غالباً عشقی كامیافته 

 (.15: 4315است و او پیوسته سصن از وصال میگوید نه فراق )محجوب، 

ستانها صرفاً عاشقانه نیست و اهداف و نتایج دیگری بر آنها مترتب است. رواب  میان عاشق و معشوق نیز در این دا

به همین سبب قصد شاعر از به نظم درآوردن چنین داستانهایی فق  توصیف رواب  عاشقانه و ایجاد لذت و تدارک 

استان دسردرمی برای خواننده نیست؛ بلکه بیشتر نتایج و تبعات اینگونه عشقها و نقششان در پیشبرد جریان 

ترتیب داستانهای عاشقانج حماسی جدا از ارزشهای زیباشناسانه، عاشقانه و غنایی اصلی، مورد نظر میباشد. بدین

آنها، یا در نهایت منجر به ظهور پهلوان یا پادشاهانی میگردد كه داه بدون حضور آنها روند حادره ابتر میماند یا 

و تمهیدات داستان مهم دیگری را فراهم مینماید. در هر حال  موجب جنگ یا پیروزی جدید میشود و یا مقدمات

غالباً نتایج اینگونه داستانها به سرفرازی و كسب افتصار ملی منجر میگردد. چنانچه عشق بیژن به منیژه موجب 

جویی و به نمایش درآمدن توان و پهلوانی رستم رفتن رستم به توران و رهایی بیژن به سرپنجج تدبیر و چاره

استانهای د»الله صفا یگردد. بطور كلی وابستگی این داستان به داستانهای اصلی تا آنجاست كه به قول ذبیحم

 «عاشقانج شاهنامه را، خاصه در قسمت پهلوانی این كتاب، نمیتوان از داستانهای پهلوانی و حماسی جدا شمرد

كمتر داستان مستقلی برمیصوریم كه به به همین دلیل است كه در میان آرار حماسی به  (.615: 4333)صفا، 

داستانهای عاشقانج شاهنامه، فق  زال و رودابه و معنای واقعی كلمه آن را بتوان داستان عاشقانه نامید. مثلاً در 

بیژن و منیژه را شاید بتوان تا حدی با مسامحه، طبق آنچه در عرف ادبیات فارسی رایج است و منظومج غنایی 

ستان عاشقانه نامید. دذشته از این دست داستانها، دیگر داستانهای عاشقانج شاهنامه حوادث خوانده میشود، دا

كوتاه و زوددذری هستند كه چون محور آنها عشق و دلداددی است و نادزیر باید به نامی خوانده شود، آنها را 

ف ان اصلی، خود نیز دارای هدشان نسبت به داستداستانهای حماسی مینامیم. اغلب داستانهای حماسی، بجز نتیجه

بوده و هر یک به فرجام و سرانجامی خای میرسند؛ در حالیکه داستانهای عاشقانه در خدمت داستانهای حماسی 

 قرار دارند.

اند. با آنکه شاهنامه كتابی نیست كه شاهنامه سرشار از داستانهای عاشقانه است كه با روح حماسه عجین شده»

قرار داده باشد با اینحال هیچ منظومج دیگری در زبان فارسی در عرضه كردن روح  سراییهدف خود را عشق

 «ترینش میگذاردمهرورزی به پایج آن نمیرسد و این برای آن است كه او ]فردوسی[ در هر موضوعی دست روی زنده

به معشوق  به عبارت دیگر در شاهنامه فق  سصن از عشق صرف و رسیدن عاشق(. 63: 4344ندوشن، )اسلامی 

نیست؛ بلکه آرمانها و آرزوهای ملی، احساسات انسانی، اخلاق، دین و مانند آنها در قالب داستان عاشقانه بیان 

میشود. برای مثال فردوسی تمامی ماجرای عاشقانج خسرو و شیرین را روایت نمیکند تا به روح حماسی شاهنامه 

ا میانبر بزند. در ادامه به مهمترین داستانهای عاشقانه در ای وارد نشود و تصمیم میگیرد به میانج ماجرصدمه

 شاهنامه فردوسی پرداخته میشود.

 -داستان زال و رودابه نصستین داستان عاشقانج شاهنامه فردوسی است كه شکل غناییداستان زال و رودابه: 

كه در چنین داشت  . باید توجهحماسی دارد و در آن عشق زمینی بصورت طبیعی و منطقی جلوه یافته است

در جریان روایت و انتقال میراث دذشتگان به نسلهای بعدی چندان تصرف نمیکند و كمتر  داستانهایی، شاعر



 653/ بررسی آمیصتگی ادب غنایی با حماسی در شاهنامه فردوسی

 

عواطف و احساسات خود را بروز میدهد اما از حیث توصیف و صور خیال، كه بیانگر میزان قدرت و مهارت شاعر 

، در این بصش از شاهنامه قایع و رویدادهای داستان بپردازد.در سرودن شعر است، میکوشد به شیوۀ هنری به بیان و

ای را شاهد هستیم كه در آن زال و رودابه بدون دیدن یکدیگر، دل به همدیگر میسپارند. این داستان عاشقانه

 در شاهنامه است كه بیانگر قدرت عشق و تأریر آن میباشد. روایت، نصستین داستان عاشقانه
های غنایی توجه داشته است. تشبیهات غنایی غالباً در توصیف زنان بویژه ن داستان به جنبهفردوسی در سرودن ای

كار رفته است. البته رودابه و سیندخت و تشبیهات حماسی در توصیف مردان از جمله منوچهر، سام و زال به

 ید:راب شاه كابل میگوفردوسی داهی مردان را نیز با تشبیهات غنایی توصیف میکند. برای مثال در توصیف مه

 (454: 4)شاهنامه، ج   به رخ چون بهار و به رفتن تذرو  آزاده سروبه بالا بکردار 

 و فردوسی در توصیف رودابه نیز، چنین تشبیهی به كار میبرد:

 نگاربیاراست رودابه را چون 

 
  بهارپر از جامه و رنگ و بوی  

 (664)همان:                                          

 هایی استفاده شده كه برای مردان و زنان یکسان آمده است: در داستان زال و رودابه، از استعاره

 ماه كابلستاننصست آن كه با 

 
  خورشید زابلستانشود جفت  

 (631)همان:                                          

 استعاره از زال است. « خورشید زابلستان»استعاره از رودابه و « ماه كابلستان»

داستان زال و رودابه نصستین داستان مستقل غنایی شاهنامه است كه رنگ و بوی حماسی خود را حفظ كرده 

شی یا واكن است. شروع داستان و سیر رویدادهای آن بسمت اوج و پایان، بسیار آرام و منطقی است و كمترین عمل

چینی و خارج از رشتج علت و معلول اتفاق نمیفتد. عشق در این داستان، عشقی پاک و منطبق بر بدون زمینه

ای از فریب، نیرنگ و ریا ندارد. داستان زال و رودابه طبیعت سالم و نیالودۀ قهرمانان آن است و كوچکترین نشانه

ه داستانی و نیز از حیث شصصیتها و عنصر زمان و مکان، بسیاری از حیث موضوع، قالب، شروع و پایان، مانع یا در

از ویژدیهای داستانهای عاشقانه را داراست. با اینهمه توصیفها و تصاویر شاعرانج بکاررفته در آن تا حدی است كه 

ارد، در دتمامیت و وحدت شعر حماسی را از آن بازنگیرد. تشبیه تفضیل و مضمر كه در شعر غنایی كاربرد فراوانی 

است و این نکته بیانگر كاردانی و شّم بلاغی نیرومند فردوسی است كه حتی داستانهای  این داستان بسیار اندک

 عاشقانه را نیز در مرز غنایی و حماسی نگه میدارد.

این داستان از جمله داستانهای عاشقانج شاهنامه است كه در آن از عشق ممنوعه داستان سودابه و سیاوش: 

دفته شده است. تمام دلبریهای شاهنامه به وصال مینجامد و تنها دو عشق ممنوعه ناكام میماند؛ عشق سصن 

(. همپیوندی 911: 4343سودابه به ناپسری خویش )سیاوش(، و عشق شیرویه به نامادری خود )شیرین( )سرامی، 

یافته و نیز حاكم ای بازتابهعشق و حماسه در داستان سیاوش و سودابه محسوس است و روح حماسی و اسطوره

بودن معنویت اخلاقی از ویژدیهای بارز آن است. در داستان سودابه و سیاوش مضمونهای حماسی و غنایی در كنار 

یکدیگر دیده میشوند و ارتباب تنگاتنگی با هم دارند. فردوسی در داستان سیاوش و سودابه لحظات ناب عاشقانه 

 ر داستانی به بهترین نحو و بسیار زیبا و جذاب توصیف میکند. را با بکاردیری هنرمندانج عناص

ماسی ح -های برجستج داستانهای عاشقانه این داستان در شاهنامه فردوسی یکی از نمونهداستان بیژن و منیژه: 

ای و حماسی های اسطورهاند. این داستان دارای جنبهاست كه در آن عناصر غنایی و حماسی بصوبی تركیب شده

های غنایی را به آن اضافه میکند. است و از سوی دیگر عمیقاً با احساسات و عواطف انسانی سر و كار دارد كه مؤلفه



 445-649 صص ،445 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  تیر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 651

هدف  اند ودر ادب حماسی، شاعران به نقل قول وقایع و روایاتی میپردازند كه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده

ده است. فردوسی در شاهنامه با اینکه وفادار به این سنت اصلی آنها حفظ و انتقال این داستانها به نسلهای آین

های درونی و عاطفی شصصیتها نیز میپردازد كه است، در برخی داستانها مانند داستان بیژن و منیژه به جنبه

 (.97: 4399دهندۀ وجوه غنایی در كار اوست )وداد، نشان

ان تنها نقش فعالی در پیشبرد داستطج عاشقانه است و نهدر داستان بیژن و منیژه، منیژه بعنوان یک زن آغازدر راب

دارد، تأریر قابل توجهی بر رویدادها و سرنوشت خود و بیژن نیز میگذارد. این ویژدی نسبت به ادبیات آن دوره 

بسیار مدرن و پیشرو است؛ زیرا در بسیاری از داستانهای حماسی، نقشهای زنان بیشتر منفعل و تابعی از تصمیمات 

دذاری و ردانه است. علاوه بر این داستان دارای تمامی عناصر یک ارر دراماتیک است: تعارض، كشمکش، درهم

ها به خواننده كمک میکند شصصیتها و وقایع را بطور بندی مطلوب میرسد. این جنبهدشایی كه به پایاندره

ژن و منیژه در شاهنامه مثالی بارز از تركیب تری درک كند و در داستان غرق شود؛ بنابراین داستان بیواقعگرایانه

 آمیزد.هایی از اساطیر، تاریخ، فرهنگ و عواطف انسانی را در هم میحماسه و غنا است كه بشکلی مؤرر جنبه

داستانهای عاشقانج حماسی مانند داستان بیژن و منیژه، با وجود اینکه بصشی از یک منظومج حماسی بزردتر 

قلالی نسبی بوده و به تصویر كشیدن عواطف و احساسات درونی شصصیتها را مد نظر قرار هستند، خود دارای است

های غنایی شاعران اغلب از زبان خود یا شصصیتهای داستانی برای ارائج حکایات میدهند. در حالیکه در منظومه

تانها د. شاعران در این داسای دیگر پیش میروناخلاقی و موعظه استفاده میکنند، داستانهای عاشقانج حماسی بگونه

تمایل دارند تمركز خود را بر جریان اصلی داستان حماسی معطوف دارند و از دردیر كردن مصاطب با پیامهای 

ای قرار آمیزِ بیش از حد خودداری كنند. در نتیجه داستانهای عاشقانه در چارچوب حماسه بگونهاخلاقی و موعظه

كرده و در عین حال به عنصر انسانی و عاطفی شصصیتها نیز پرداخته شود.  میگیرند كه به پیشبرد داستان كمک

ای عاشقانه میتواند در خدمت روایت بزردتری ای بارز از این امر است كه چگونه رابطهداستان بیژن و منیژه نمونه

، ای و تاریصیورهقرار دیرد و بعنوان داستان مستقل عاطفی نیز عمل كند. این داستان با دارا بودن عناصر اسط

تركیبی منحصربفرد از واقعیت و افسانه را به نمایش میگذارد كه به مصاطب اجازه میدهد در عین لذت بردن از 

تانهای اند؛ بنابراین داسیک داستان عاشقانه، شاهد وقایعی باشد كه بصشی از تاریخ و فرهنگ یک ملت را شکل داده

تنها بعنوان بصشی از داستان اصلی حماسی عمل میکنند بلکه بعنوان آراری عاشقانج حماسی مانند بیژن و منیژه نه

غنایی نیز تلقی میشوند كه در آنها عشق و عواطف انسانی به تصویر كشیده میشوند و به این ترتیب غنای داستان 

 را تکمیل میکنند.

ری ایران بارها نقل شده، مملو از داستان اردشیر بابکان، كه در منابع تاریصی و اساطیداستان گلنار و اردشیر: 

دذاری آن توس  اردشیر میپردازد و عناصر حماسی و عاشقانه است. این داستان به بیان تاریخ ساسانیان و پایه

 در میشود.حوادث عاشقانه و داستانهای شصصی در این روایت تاریصی نیز جلوه

رتها و دانش خود شهرت پیدا كرد. این شهرت به دوش اردشیر، نوه ساسان و پسر بابک، در دوران جوانی بصاطر مها

اردوان، شاه وقت، رسید و او از بابک خواست اردشیر را به دربار خود بفرستد. اردوان در راستای جلب رضایت و 

وفاداری اردشیر، به او محبت زیادی نشان داد. در این میان دلنار، یکی از زیبارویان دربار و مشاور اردوان، پس از 

یدن اردشیر عاشق او شد كه این موضوع بصش عاشقانج داستان را تشکیل میدهد. عاشق شدن دلنار و فرار اردشیر د

به همراه او بسمت پارس، بعد از مرگ بابک و تصمیم اردوان برای وادذاری سرزمین پارس به پسر دیگر خود، درام 

دهندۀ مهارتهای حماسی و رزمی اردشیر است، انتنها نشاین داستان نه»و كشمکش اصلی داستان را شکل میدهد. 
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های عاشقانه و انسانی او را نیز برجسته میکند. اردشیر بابکان در تاریخ بعنوان بنیانگذار سلسلج ساسانیان بلکه جنبه

كه د ای از او میپردازنای مانند داستان او با دلنار، به نمایش شصصیت ویژهشناخته شده است و داستانهای عاشقانه

بر تعهد و شجاعت تأكید دارد. این داستانها علاوه بر ارزش تاریصی، بعنوان ابزاری برای انتقال فرهنگ و ارزشهای 

 (.4: 4394ژاد، مین)رحی« اخلاقی و عاطفی ملتها از نسلی به نسل دیگر عمل میکنند

ه ای هستند. ادرچصتگی ویژهآمیتشبیهات و مفاهیم حماسی و غنایی در این داستان نیز دارای پیچیددی و درهم

 به نظر میرسد بار غنایی در این ابیات بیشتر از حماسی میباشد:

 تیربه حماسی: از ایوان بیامد بکردار مشبه

 
 بیاورد دوهر برِ اردشیر 

 (674: 6)شاهنامه، ج                                

 به تلفیقی: جهانجوی چون روی دلنار دیدمشبه

 
 دید  و سرخ دینار دوهرهمان  

 (676)همان:                                          

 بر ددر باردی ماهرخبه غنایی: همان مشبه

 
 نشستند و رفتند یکباردی 

 (611)همان:                                          

ه شبیه است تا عشقی پاک. عشق های بهرام دور بیشتر به هوسهای شاهانعاشقانهداستان سپینود و بهرام: 

های ملی بسیار كم اتفاق میفتد و بیشتر مربوب به پهلوانان است. یکی از این عشقها عشق بهرام شاهان در حماسه

الزمان فروزانفر این داستان را یکی از شاهکارهای فردوسی شناخته است و انصاف را كه حق با به آرزو است. بدیع

 (.365: 4315اوست )به نقل از محجوب، 

شنگل )شاه هند( در زمان بهرام دور بسیار ظالم و سركش بوده است. او از چین و سند باج میگرفت و بهرام دور 

با دیدن این وضعیت تصمیم میگیرد خودش به دربار او برود. در این سفر اسپینود )دختر شنگل( عاشق بهرام 

در این داستان تشبیهاتی به كار  آورد و با او ازدواج میکند.ایران میمیشود. بهرام با فرار از دربار هند اسپینود را به 

 رفته كه در بسیاری موارد بار غنایی دارند:

 عاجسه دختر برِ او نشسته چو 

 
  نهاده به سر بر ز پیروزه تاج 

 (4456: 3)شاهنامه، ج                              

 چو خورشید تابنده بفراخت تاج

 
  دریای عاجزمین شد بکردار  

 (4463)همان:                                        

 برِ شاه رفتند با دستبند

 
 و به بالا بلند بهاربه رخ چون  

 (.4435)همان:                                       

این بصش از شاهنامه به داستان پادشاهی خسرو پرویز و مردش به دست فرزند خود داستان شیرین و شیرویه: 

)شیرویه( اشاره دارد. مدت دو ماه از مرگ خسرو سپری شده و شیرویه طمع دارد شیرین را به همسری خود 

یرساند. یان مبردزیند. اما طمع خام شیرویه به سرانجام نمیرسد و شیرین خود را با زهر میکشد و زنددیش را به پا

 آورد و او نیز توس  اطرافیانش كشته میشود. البته فرمانروایی شیرویه نیز چندی دوام نمی

چون پنجاه و سه روز از كشته شدن آن شاه باآفرین )خسرو( بگذشت، شیرویه كسی را به نزد شیرین فرستاد و 

نا كه تو در ایران دناهکارترین كس هستی. بدو دفت: ای فریبکار و جادودری كه تنها جادو و بدخویی میدانی، هما

دری خود، آن ماه را فرود آوردی. اینک ای دناهکار، بترس و به نزد من بیا شاه را همواره با جادو داشتی و با چاره

 و اینچنین شاد و بیترس در ایوان نمان:
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 به شیرین فرستاد شیروی كس

 همه جادویی دانی و بدخویی

 رابه تنُبل همی داشتی شاه 

 بترس ای دنهکار و نزد من آی

 

 دسترسنرّه جادوی بیای هك 

 به ایران دنهکارتر كس تویی

 به چاره فرود آوری ماه را

 به ایوان چنین شاد و ایمن مپای 

 (154)همان:                                          

ه او داده بود، برآشفته دشت و دفت شیرین از شنیدن پیام شیرویه و آن دشنامهای زشت كه بی هیچ خطایی ب

كسی كه خون پدرش را بریزد، او را بالا و فرّ مباد. پس من آن بدكنش را به هنگام ماتم و سور و یا از دور هم 

 نصواهم دید:

 برآشفت شیرین ز پیغام او

 چنین دفت كانکس كه خون پدر

 نبینم من آن بدكنش را ز دور

 

 وزان پرُدنه زشت دشنام او 

 مبادش بالا و بر بریزد

 نه هنگام ماتم نه هنگام سور 

 (144)همان:                                          

 ببردند پاسخ به نزدیک شاه

 چنین دفت كز آمدن چاره نیست

 چو بشنید شیرین پر از درد شد

 

 برآشفت شیروی زان بیگناه 

 خواره نیستچو تو در زمانه سصن

 بپیچید و رنگ رخش زرد شد 

 (149)همان:                                          

 به نزدیک او كس فرستاد شاه

 كنون جفت من باش تا بر خوری

 بدارم ترا هم بسان پدر

 

 كه از سوگ خسرو برآمد دو ماه 

 بدان تا سوی كهتری ننگری

 وزان نیز نامیتر و خوبتر

 (449)همان:                                          

 به سی سال بانوی ایران بدم

 نجستم همیشه جز از راستی

 بسی كس به دفتار من شهر یافت

 امبه ایران كه دید از بنه سایه

 بگوید هر آن كس كه دید و شنید

 

 به هر كار پشت دلیران بدم 

 ز من دور بدُ كژی و كاستی

 ای از جهان بهر یافتز هر دونه

 امیج تاج و پیرایهودر سا

 همه كار ازین پاسخ آمد پدید

 (713)همان:                                           

 مضامین عارفانه در شاهنامه فردوسی

اغلب تصور میشود شاهنامه صرفاً حکایت پهلوانی و حماسه و اسطوره است و مناسبتی با عرفان ندارد؛ لیکن با 

اندكی تفکر و تعمق درمییابیم مضامین موجود در این ارر سترگ، بسیار در آرار عرفا به كار رفته و با تأویل مفاهیم 

بسبب سرشت جهانبینانه و استنباب خای خود از شریعت  آنها، اصول و رموز عرفانی توضیح داده شده است. عرفان

و درایش به حال، از همان آغاز با ادبیات فارسی آمیصته بود. در زبان فارسی با پیدایش و دسترش عرفان، شعر 

عرفانی پدید آمد و سبب تحولی برجسته در صورت و معنی شعر فارسی شد. مردم عادی نیز بسبب مسائل مصتلف 

های روحی و عاطفی و لزوم تعلیم و تربیت مریدان باعث دردید به شعر عرفانی روی آوردند. تجربه و جذاب عرفان
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شعر عرفانی در حوزۀ ادب تعلیمی و غنایی و نیز قالب غزل دسترش پیدا كند. البته قالب مثنوی و رباعی نیز در 

 های عرفانی درآمد.خدمت بیان اندیشه

های مجازی به معنویت و عالم بالا سوق خاصی بصشیده است و آن را از عاشقانه عرفان به ادبیات غنایی شور و حال

، ای ایفا میکند. بیان نیاز شدید، تمنامیدهد كه در شاهنامه بوفور یافت میشود. در ادبیات غنایی عرفان نقش عمده

یدا هایی ناپدر این میان ردهاستغاره و دردمندی به درداه حق تعالی از دیرباز در ادبیات فارسی رواج داشته است. 

های عرفانی و معنوی با تنوع و و ظریف از تفکرات عرفانی را نیز میتوان در شاهنامه پیدا كرد. در این ارر جنبه

غنای زیادی به نمایش دذاشته شده است. یکی از اصلیترین موضوعات عرفانی در شاهنامه، ارتباب انسان با خداوند 

باشد. شصصیتهای شاهنامه، از شاهان و پادشاهان تا پیشوایان و شاهزاددان، بدنبال نیل و دستیابی به معنویت می

به ارزشهای عالی و معنوی هستند و این ایدۀ عرفانی میتواند بعنوان الگوی زنددی معنوی برای خواننددان شاهنامه 

هرمانی، بر آرمانها و مفاهیم معنوی مطرح دردد. شاهنامه از دیدداه عرفانی، علاوه بر ارائج داستانهای تاریصی و ق

ترین مضمون در شعر غنایی و مهمترین عشق عمده»غنی و دونادون نهفته در فرهنگ و اندیشج ایرانی تأكید دارد. 

مسئله در عرفان است و غزلیات عرفانی بصش بزردی از شعر غنایی را به خود اختصای داده است. عشق اعم از 

نسانی در حیطج تصرف اهل عرفان است. عارف ماهیت عشق را در عشق مجازی و حقیقی و مجازی یا الهی و ا

حقیقی یکسان میبیند و تفاوت آن دو را در حیثیت معشوق مییابد و در حقیقت ارزش عشق را بسته به نوع و 

(. 15: 4344)تدین، « چگونگی معشوق میداند اما حقیقت عشق در نظر عارف در همج انواع آن یکی بیش نیست

های عرفانی دارند و در حوزۀ ادبیات غنایی قرار میگیرند هایی از داستانهای شاهنامه كه ردهدر این قسمت به نمونه

 میپردازیم.

های بارزی از داستان كیصسرو از جمله داستانهای برجسته در شاهنامه است كه در آن جلوهداستان كیخسرو: 

یدار است. كیصسرو عرفانیترین و كاملترین چهرۀ شاهنامه است. مفاهیم و مضامین ناب حکمی، عرفانی و الهی پد

او پسر سیاوش و نوه افراسیاب است؛ یعنی در ردهایش هم خون سیاوش، شاهزاده نجیب و پاكدامن ایرانی، و هم 

 اترخویی و پلیدی و اهریمنی كه در اشاخون افراسیاب، بدنامترین شاه توران، جریان دارد؛ بنابراین پاكی و فرشته

ای از آنها میدانند در وجود كیصسرو كاملاً مشهود است. در نزد فردوسی، شناسی عرفانی وجود انسان را آمیزهانسان

كیصسرو شهریار مقدس پیش از اسلام بوده و مقام او از مقام سیاوش بالاتر است؛ زیرا كیصسرو علاوه بر تسل  بر 

میبرد و نفس را متلاشی میکند. كیصسرو از شهریاران  را از بیننفس، از نفس خود نیز میگذرد و تمام خودبینیها 

 اساطیری شاهنامه است كه هنگام فرمانروایی او:

 به هر جای ویرانی آباد كرد

 از ابر بهاران ببارید نم

 جهان دشت پر سبزه و رود آب

 زمین چون بهشتی شد آراسته

 چو جم و فریدون بیاراست داه

 

 دل غمگنان از غم آزاد كرد 

 ز روی زمین زنگ بزدود غم

 سر غمگنان اندر آمد به خواب

 ز داد و ز بصشش پر از خواسته

 ز داد و ز بصشش نیاسود شاه

 (351: 6)شاهنامه، ج                                

آور روبرو كیصسرو از همان ابتدای وجودش یعنی زمانی كه در رحم مادرش )فرنگیس( بود، با چالشهای مرگ

درپی به مرگ و نجات یافتنهای او نشاندهندۀ این است كه وجود او حتمی و ضروری د. این تهدیدهای پیمیشو

 (.13: 4399است و برای انجام دادن مأموریتی خای به این دنیا آمده است )آیدنلو، 
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ا كیصسرو به دنیدر جنبج عرفانی داستان كیصسرو، سیاوش )پدر او( نقش پیشگو و هادی را دارد. پیش از آنکه 

یز بینی میکند و حتی نام او را نبیاید، سیاوش رنجها و مشکلاتی را كه كیصسرو و مادرش باید تحمل كنند پیش

شان میدهند های نجات را نیز نتنها بیانگر رنجها و سصتیهای آینده هستند بلکه راهتعیین میکند. این پیشگوییها نه

الت بزرگ او خبر میدهند. این ابعاد عرفانی در داستان، نمادی از مقاومت، و دربارۀ آیندۀ پادشاهی كیصسرو و رس

یافتنهای مکرر از مرگ،  بقا و تحقق سرنوشت است كه از جانب نیروهای برتر هدایت میشود. كیصسرو با نجات

ت. م خورده اسای از قهرمانی است كه سرنوشت او برای برآوردن انتظارات بزردی كه از او میرود پیشاپیش رقنمونه

تنها بیانگر داستانهای حماسی و عرفانی فردوسی است بلکه تأكیدی بر نقش پیشگویی و سرنوشت این داستان نه

 در فرهنگ ایرانی دارد:

 بیاید سپهدار پیران به در

 به جان بیگنه خواهدت زینهار

 دروز ایران بیاید یکی چاره

 از ایدر ترا با پسر نادهان

 ورا نشانند بر تصت شاهی

 ز دیتی برآرد سراسر خروش

 

 به خواهش بصواهد ترا از پدر 

 به ایوان خویشش برد زار و خوار

 به فرمان دادار بسته كمر

 سوی رود جیحون برد در نهان

 به فرمان بود مرغ و ماهی ورا

 زمانه ز كیصسرو آید به جوش 

 (644: 6)شاهنامه، ج                              

همه چیز  این ابیات باید دانست كه كیصسرو بر مرغ و ماهی كه نماد ظاهر و باطن است یعنی بربا توجه به 

فرمانروایی میکند و در واقع بر صورت و سیرت اشراف دارد. در داستان كیصسرو چنانکه میدانیم مانند بسیاری از 

پادشاهی كیصسرو را سروش در هاتف غیبی نقش بسیار مهمی دارد و مثلاً  ماجراهای عرفانی، خجسته سروش یا

 خواب به دودرز خبر میدهد:

 چنان دید دودرز یک شب به خواب

 بر آن ابر باران خجسته سروش

 چو خواهی كه یابی ز تنگی رها

 به توران یکی نامداری نو است

 ز پشت سیاوش یکی شهریار

 

 كه ابری برآمد ز ایران پرآب 

 به دودرز دفتی كه بگشای دوش

 رک نر اژدهاوز این نامور ت

 كجا نام آن شاه كیصسرو است

 هنرمند و از دوهر نامدار 

 (696)همان:                                          

این جستجو هفت  و بعد از این پیام سروش است كه دودرز فرزندش )دیو( را به جستجوی كیصسرو میفرستد و

میشود. جستجوی كیصسرو از جانب دیو خود بیانگر  سال طول میکشد كه اینجا نیز هفت وادی سلوک تداعی

یأس و تردید بر دیو مستولی میشود اما بعد از هفت  مرحلج طلب است كه در این مرحله بارها و بارها ناامیدی و

بزودی خواهد یافت كه در كنار چشمه جوانی را میباید كه با جامی پر از  سال صبوری احساس میکند كیصسرو را

 (.474: 4397فر، ست )راقبمی ایستاده ا

در این بصش از داستان شاهنامه، كیصسرو، پادشاه جوان و بلندهمت، پس از سالها حکومت و مبارزه با دشمنان، 

دهندۀ مرحلج معنوی عمیقی در زنددی تصمیم به ترک دنیا و دذر به جهان دیگری میگیرد. این تصمیم نشان

اوند، بدنبال راهی برای رهایی از دنیایی است كه در آن آرامشی اوست. كیصسرو با نیایش و طلب یاری از خد

آور، بر او ظاهر میشود و خبر از برآورده شدن آرزویش میدهد، نمیبیند. در این زمانهای نیاز، سروش، فرشتج پیام
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ار معنادكه همان خروج از دنیا و پیوستن به جهان باقی است. در مواجهه با سروش، كیصسرو به این پیام عمیق و 

 (.97: 4395پاسخ میدهد؛ با نیتی كه از خلوی و فروتنی در برابر خداوند سرچشمه میگیرد )هاشمی اصفهانی، 

این داستان همچنین تأكید میکند بر اینکه كیصسرو، با وجود اینکه پادشاهی است كه آرامش و عدالت را در جهان 

تقرار عدل و داد را به خطر میندازند، دریت نمیکند. او در میطلبد، از مقابله با دشمنانی مانند افراسیاب، كه اس

پیکاری دشوار برای نابودی افراسیاب و برقراری عدالت، از پشتیبانی و هدایت پهلوانان و فرشتگان بهره میجوید. 

از  رتنها بعنوان پادشاهی داددر، بلکه بعنوان قهرمانی معنوی كه جهانی فراتكیصسرو با چنین تصمیم و عملی، نه

ای از روایات حماسی است كه به جستجوی انسان برای مادیات را طلب میکند، مطرح میشود. این داستان نمونه

دهندۀ تلاش برای فراتر رفتن از محدودیتهای دنیایی و رسیدن به كمال معنا و هدف در زنددی میپردازد و نشان

 (.37: 4155معنوی است )رزمگیر، 

ندارد. دویی این بار  ب پیش میرود؛ اما پس از مرگ افراسیاب نیز آنچنانکه باید آرامشكیصسرو تا نابودی افراسیا

طلبی افراسیاب درونش را  بیدار كند و از او جمشید كیصسرو از افراسیاب درون میترسد. او نگران است كه قدرت

میدانیم كه كیصسرو به جایی و كاووس دیگری بسازد. باز هم ترس از غرور و تکبر و هوای نفس او را فرامیگیرد. 

رسیده است كه دیگر آرزوی دنیوی ندارد، مملکتش در آرامش و امنیت است و افراسیاب را نیز نابود كرده و از 

( اما باز هم نگران است؛ چراكه میداند انسان 474: 4347قدرت و رروت خاصی برخوردار است )موسوی و مدرسی، 

 های دنیوی و مادی است. به همین علت میگوید: تا زمانی كه زنده است اسیر محدودیت

 كنون من چو كین پدر خواستم

 بکشتم كسی را كزو بود كین

 به دیتی مرا نیز كاری نماند

 هر آنگه كه اندیشه دردد دراز

 چو كاووس و جمشید باشم به راه

 چو ضحاک ناپاک و تور دلیر

 بترسم كه چون روز نخ بركشد

 

 جهان را به پیروزی آراستم 

 وزو جور و بیداد بدُ بر زمین

 ز بددوهران یادداری نماند 

 ز شادی و از دولت دیریاز 

 چو ایشان ز من دم شود پایگاه 

 كه از جور ایشان جهان دشت سیر

 چو ایشان مرا سوی دوزخ كشد

 (446)شاهنامه:                                      

و از هستی مادی خود. همه چیز را پشت پا مینهد و در نیایشهایش كیصسرو از همه چیز میگذرد؛ از قدرت، رروت 

از خدا یاری میطلبد از این سرای سپنج رهایی یابد تا اینکه باری دیگر سروش بر او ظاهر میشود و بر او مژده 

 میدهد كه آرزویش برآورده شده است:

 نبستم دل اندر سپنجی سرای

 بگفت این و از پایگه اسب خواست

 ایوان شاهی دژم بیامد به

 كنیزک بُدش چار چون آفتاب

 ز پرده بتان را برِ خویش خواند

 كه رفتیم اینک ز جای سپنج

 

 بدان تا سروش آمدم رهنمای 

 ز لشکرده آواز فریاد خاست

 به آزادسرو اندر آورده خم

 ندیدی كسی چهر ایشان به خواب

 همه راز دل پیش ایشان براند

 شما دل مدارید با درد و رنج

 (441)همان:                                          
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در این داستان هرچه زنددی ظاهری و بیرونی وزیر دانشمند ساسانی سصتتر داستان كسری و بوذرجمهر: 

( و همین تناقض ظاهر و باطن، كسری را به 147: 4343میشود، آرامش درونی او اوج بیشتری میگیرد )سرامی، 

آنجا كه فرمان به قتل مشروب او صادر میکند. كسری برای بوذرجمهر پیام میفرستد كه ادر رابت آورد تا خشم می

نکنی كه حال تو در محبس از من بهتر است، فرمان به كشتنت خواهم داد و بوذرجمهر با پاسصی عارفانه خشم 

 شاه را فرومینشاند كه:

 دذر كردن از سصتی آسان بود

 
 دل تاجداران هراسان بود 

 (.451)همان:                                          

گفت به بینایی ش بوذرجمهر حال و هوای عرفانی داستان را وقتی بیشتر حس میکنیم كه میبینیم كوری ظاهری

آنکه با چشم سر، كسی یا چیزی را ببیند به مدد همراه خویش از وجود اندرون او استحاله یافته است و او بی

سفته زنی آبستن و بانویی شویمند آداه میشود و وجود آنان او را بر وجود سه دوهر سفته، ناسفته و نیم دختری و

آید. سنگینتر شدن شرای  اسارت بوذرجمهر به فرمان شاه كه منجر به كمال درونی در دُرج رومیان رهنمون می

 (.47: 4349او میشود نیز وادیهای عرفانی را تداعی میکند )بهروش، 

 

 مضامین فلسفی در شاهنامه فردوسی

شعرهای عاشقانه، فلسفی و عرفانی، مذهبی، هجو، مدح، و وصف طبیعت همگی از مصادیق شعر غناییند. در این 

قسمت به بررسی مضامین فلسفی در شاهنامه فردوسی از جمله موضع فردوسی در برابر مرگ و پوچی، ترس و 

 ی در شاهنامه میپردازیم.اندوه دربارۀ مرگ، و رابطج مرگ و زندد

های عمیقتر و جدیتر او به زنددی و هایی غنایی میپردازد كه بیانگر دیدداهفردوسی در برخی ابیات خود به آموزه

 فلسفج وجودی است. این موضوع، بویژه در ابیاتی كه به تلطیف خشونتهای حماسی و توصیه به شادمانی و بهره

تنها به ارائج تصویری جامع از میشود. در نهایت، این تركیب از حماسه و غنا نهبردن از لحظه میپردازد، نمایان 

های دونادون فرهنگی و فلسفی های فردوسی كمک میکند بلکه به خواننددان اجازه میدهد از دیدداهدیدداه

 مند شوند و دركی عمیقتر از انسانیت و هستی را تجربه كنند.بهره

نگر كه هردز از اندیشج مرگ انسان موجودی است آیندهم مرگ و پوچی: احساس فردوسی در برابر مفهو

آور است. این هراس تحت تأریر عوامل ای مبهم و تکرارناشدنی عموماً هراسرهایی نداشته است. مرگ بعنوان تجربه

ار قوت زددونادونی همچون باورها، ساختار اندیشه، ویژدیهای شصصیتی و روانی، شیوۀ زنددی انسان و شرای  رو

و ضعف مییابد و بازتابهای متفاوتی در دفتار و كردار آدمی بر جای مینهد. لذا باید دفت اندیشیدن به مرگ بمثابه 

یکی از هراسهای آدمی، در حیطج ادبیات غنایی میگنجد. فردوسی حکیمی است كه تأملات فلسفی بسیاری دربارۀ 

دریزی ظهور مییابد. تقابل زنددی و مرگ در و مرگ هراسیمرگ دارد و این اشتغال ذهنی او بصورت مرگ

، آور بودنشداستانهای شاهنامه بوضوح و بکرّات آمده است. از نگاه تیزبین فردوسی مرگ جسمانی با همج ترس

قطعی و دریزناپذیر است. تلاش در زنددی و خداپرستی رمز جاودانگی و مانایی است و نیکنامی را به دنبال دارد. 

ددی پیوندی تنگاتنگ و نادسستنی دارد و به تعبیر رساتر مرگ ادامج زنددی است. هرچند شاهنامه در مرگ با زن

 (.15: 4155بادی امر یک منظومج حماسی محض و بردرفته از اسراطیر ایرانی اسرت )خالدی و الهامی، 

دیگر از پادشاهان كشورهای  زمین و چندین داستانفردوسی دارای پنجاه داستان دربارۀ پادشاهان ایران شاهنامه

بر  ایدیگر است. قلمرو پادشاهی دروهی از آنها كوچک و دروهی دیگر بزرگ میباشد. همج آنها با تشریفات ویژه
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آیند و در میان خاک از یادها ای كوتاه یا بلند، به كام مرگ درفتار میتصت فرمانروایی مینشینند و پس از دوره

 فتن هر یک از آن داستانها، پندی كوتاه نیز از چگونه زیستن بدان میفزاید.پاک میشوند. او با پایان در

های شاخص نام برد. در در میان این دروه از پادشاهان میتوان از دو دورۀ پادشاهی كیصسرو و اسکندر بعنوان دوره

ها، پادشاه تا آن اندازه نیرو میگیرد و به جهانگشایی میپردازد كه بجز چین، همج دنیای باستان را به زیر این دوره

یشین خود با فرّ و بزردی و احساس غرور از برتری بر دشمنان آورد. آنها نیز مانند شاهان پفرمان خویش درمی

خود، بر تصت پادشاهی تکیه میزنند. اسکندر كه در پی یافتن آب زنددانی و زنددی جاوید، همه جا را پشت سر 

 نهاده بود، در جوانی به آغوش مرگ میرود. آنگاه فردوسی میسراید: 

 چنو سی و شش پادشا را بکشت

 ده شرارسانبرآورد پرمایه 

 كه هرردرز نجستست كرسبجست آن 

 

 به مشرت  نگر ترا چره دارد ز دیتی 

 شرد آن شارسانها كنرون خارسران

 سصن مراند ازو اندر آفاق و برس

 (513: 1)شاهنامه، ج                                 

ای است، از دید فردوسی جهانگشایی است كه چند روزی فرمان حتی كیصسرو كه دویی تاج سر پادشاهان شاهنامه

 راند و با از دنیا رفتنش، منشور وی نیز مرد: 

 تو از كار كیصسرو اندازه دیر

 نیا را بکشت و خرود ایردر نمراند

 

 دشته كار جهان تازه دیركهن 

 دجهان نیز منشور او را نصوان

 (517)همان:                                          

در میان شصصیتهای مهم شاهنامه تنها زال است كه سصنی از مرگ وی نیست، اما داستان او نیز به خواری پایان 

 میگیرد. در داستان پادشاهی بهمن اسفندیار، بهمن به كین پدر بسوی هیرمند لشکر میراند و ادرچه زال نزد بهمن

 آید و از وی پوزش میصواهد، او زال را به بند میکشد و تاج و تصت وی را به تاراج میبرد: می

 بدو دفت هنگام بصشایش است

 كه پیرش تو دسررتان سام سوار

 بررآشرفت بهمررن ز دفتار اوی

 اندر زمان پای كردش به بندهم

 

 ز دل درد و كین روز پالایش است... 

 دستواربیامد چنین خوار با 

 چنان كند شد تیزبرازار اوی

 ز دستور و دنجور نشنید پند

 (451)شاهنامه:                                       

در شاهنامه بارها و بارها با ترس از مرگ روبرو میشویم چه در مورد شاهان و شصصیتهای داستانی و چه خود 

 فردوسی. فردوسی در ابتدای شاهنامه میگوید:

 بپرسیدم از هرر كسی بیرشمار

 مگر خود درنگم نباشد بسی

 

 بترسیدم از دردش روزدار 

 بباید سپردن بره دیگر كسی

 (.416-414: 4)شاهنامه، ج                       

فردوسی بارها در طول زمان سرودن شاهنامه، از خداوند آرزوی مهلرت و عمرر بیرشتر مریکنرد و از مررگ ترسان 

تمرام مانردن ارر عظیم خود ا باید دفت ترس وی از مرگ، از نفس مرگ نیست بلکه بجهت ترس از نیمرهاست، ام

(. در 6145است كه بدنبال فرصت و مهلت میگردد و از خداوند آرزوی عمر بیشتر میکند )نک: داستان سیاوش: 

 جای دیگر نیز میگوید:
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 ادر زنددانی بود دیریاز

 یکی میوه داری بماند ز من

 

 بر این وین خرم بمانم دراز 

 كه نازد همی بار او بر چمن

 (44-45: 1)شاهنامه، ج                             

صرفت بره چرشم میصورد ترس منفی و مذموم از مرگ در شاهنامه، تنها در میان شصصیتهای بیرداددر و اهرریمن

ی اشان سوق میدهد. اینان كه از نظر روحی مردهمانند ضحاک و افراسیاب كه همین ترس سرانجام بسوی نابودی

اند كه در صرورت پریدن مرغ روحشان از قالب اند و دل خوش كردهبیش نیستند، چنان به زنددی دنیوی دل بسته

(. در مورد ضحاک 51: 4377تن، برای ابد خواهند مرد؛ از اینرو بدنبال عمر جاودانی بر روی زمینند )حریری، 

 میصوانیم:

 ایون بترسیدهاید هودی كچه ب

 كه خفته به آرام در خان خویش

 

 ای؟كه بر جای چون بید لرزیده 

 بدین سان بترسیدی از جان خویش 

 (471: 1)شاهنامه، ج                                

 اسرت هراییتركیب و رازآمیزترین انگیزتریناز شگفت یکی و مرگ دو مفهوم زنددی تركیبارتباط مرگ و زندگی: 

 انتهای حیات مرگ اینکه و باور به ابدی با مرگ زنددی . پیوند زدناست كرده خود مشغول بشر را به ذهن كه

را  هستند و زنددی انسانها از نابودی دریزان كره مدعاسرت ، شاهد ایرناست ابدی و جاودان و آغاز حیات فانی

ود میش مواجه خویش مرگ رو به را درمییابد، با واقعیت وجود خویش كره میدانند. هرر انسرانی ارجح آن به نسبت

ارر  معنراداری زنرددی بر بحث كه است از عواملی یا خیر، یکی است انسان زنددی پایان مرگ و تصرور ایرنکره

 و كشف است از آن پس و واقعیرت مررگ ماهیرت به جهلمیترساند،  را از مرگ انسان میگذارد. آنچه مستقیم

 ایفا میکند. مهمی نقرش معنراداری زنرددی بسیاری از موانرع در رفع مرگ حقیقت

 فردوسی چنین میندیشد كه مرگ با زنددی پیوندی تنگاتنگ دارد و از همین رو مرگ را ادامج زنددی میداند:

 ایبه رفتن مگر بهتر آیدش ج

 
 چو آرام یابد به دیگر سرای 

 (49: 5)شاهنامه، ج                                  

 قلمداد میکند و شیون و فریاد در برابر آن را ناپسند میشمرد:« داد»او مرگ را 

 ادر مرگ داد است، بیداد چیست؟

 چنان دان كه داد است و بیداد نیست

 

 ز داد اینهمه داد و فریاد چیست؟  

 داد آمدش جای فریاد نیست چو

 (436)همان:                                           

ناپذیر از زنددی است و تأكید میکند زنددی هر فردی با فردوسی به ما یادآوری میکند كه مرگ جزئی اجتناب

 وزش باد مرگ به پایان میرسد:

 جهان را چنین است ساز و نهاد

 چنین است رسم سرای سپنج

 سرانجام نیک و بدش بگذرد

 

 كه جز مرگ را كس ز مادر نزاد 

 (415: 6)شاهنامه، ج                                

 دهی ناز و نوش و دهی درد و رنج

 شکارست مردش همی بشکرد

 (447)همان:                                         

 را از كینجویی و خونریزی و مادّیگری بازمیدارد:از این روست كه فردوسی در جای جای شاهنامه، ما 
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 چو بستر ز خاک است و بالین ز خشت

 كه هرچند چرخ از برش بگذرد

 

 درختی چرا باید امروز كشت؟ 

 تنش خون خورد بار كین آورد

 (497: 4)شاهنامه، ج                                 

رو در ادبیات پوچی قرار میدهد كه بر اساس نظر قدمعلی سرامی، نگرش فردوسی به پوچی و تقدیر، او را بعنوان پیش

(. تأریرپذیری از 454: 4154دار تفکر خیامی دانست )نک: خورشیدی و همکاران، حتی میتوان وی را طلیعه

حماسی نبوده و  های وی تنها محدود به حوزۀدهندۀ این است كه تفکرات و اندیشهفردوسی در این زمینه نشان

 لسفی قویئی داشته است كه میتوان آن را در جریانهای فکری بعدی در ادب فارسی دنبال كرد.بعد ف

به مرگ سقراب میگوید طنز نمادین قضیه در این نکته نهفته پرداز مجارستانی، راجع، منتقد و نظریه4جورج لوكاچ

(. در شاهنامه نیز زنددی 449: 4349است كه همیشه عالیترین امور را امور عادی قطع میکند )به نقل از بورلند، 

برخی پادشاهان قدرتمند براحتی قطع میشود، مانند زمانی كه خسرو پرویز با آن سطوت بشکوه به دست پیشکاری 

 كشته میشود:

 چنویی به دست یکی پیشکار

 
 تبه شد، تو تیمار و تنگی مدار 

 (153: 6)شاهنامه، ج                                

بعبارتی فردوسی نیز مانند فیلسوفان یونان باستان، به جای نادیده درفتن یا انکار پوچی زنددی، با خلق آراری كه 

آید. فردوسی با دعوت به عیش و نوش و و شادیهای زنددی را در بر میگیرند، بنوعی با این پوچی كنار می تراژدی

برای مقابله با سرنوشت و پوچی زنددی ارائه میدهد  6نوسیوسیهمچنین با بیان تراژدیهای داه به داه، راهکاری دیو

ای برای مقاومت در برابر غم (. این تعادل بین لذتجویی و پذیرش تراژدی، نه تنها شیوه631: 4347)نک: ریاحی، 

 نو اندوه زنددی است، بلکه راهی برای یافتن معنا و ارزش در وجود انسانی به شمار میرود. فردوسی به ما نشا

 میدهد كه از طریق هنر و ادبیات میتوان به درک عمیقتر و شاید آرامتری از زنددی دست یافت:

 به بازیگری ماند این چرخ مست

 زمانی دهد تصت و دنج و كلاه

 

 كه بازی برآرد به هفتاد دست 

 زمانی غم و خواری و بند و چاه 

 (451: 5)شاهنامه، ج                                

پذیری و تعقل و ن ترتیب میتوان دفت شاهنامه سرشار است از اندیشه در مورد مرگ و یادكرد آن و عبرتبدی

دیریهایی كه در باب آن صورت میپذیرد. ادرچه این امر تا حد زیادی بازمیگردد به نوع ادبی حماسه كه نتیجه

گ با آرار مقلدّان آن، بوضوح مشاهده میشود شاهنامه بر مبنای آن سروده شده است، اما با مقایرسج این شاهکار بزر

كه توجه به این امر، بیشتر حکایت از روح حکیمانره و عرفانی حکیم ابوالقاسم فردوسی دارد و رنگ مرگ بیشتر از 

 همه در شاهنامج او از صمیمیت برخوردار است و از عمق جان برخاسته است.

 

 گیرینتیجه

                                                      
1 Georg Lukács 

گرایی، صورت كامل، وضوح، چون هماهنگی، توازن، نظم، قانون نمادین مفاهیمی جاز آپولون برای ترسیم و ارائ ،نیچه در زایش تراژدی6 

دیونیزوس نیز برای نشان دادن نیروهای حیاتی مفرب، پویایی، سرزنددی، تغییر و تحول، آفرینش و انهدام، تحرک،  ۀد و از اسطورروشنی، تفرّ

 .کندریتم، نشئگی و یگانگی استفاده میجنبش، 
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شاهنامه در سه بصش مورد بررسی قرار درفت. در بصش نصست به مضامین در این پژوهش، ویژدیهای غنایی 

های عاشقانه عاشقانه در این ارر حماسی پرداخته شد و مشصص دشت عشق در شاهنامه با عشقهای منظومه

متفاوت است. عشق در شاهنامه نه از زمرۀ عشقهای لیلی و مجنونی است كه سراپا با سوز و دداز همراه باشد و داه 

ناپذیر از حیات كم یکی از دو طرف را از پای درآورد بلکه عشق در شاهنامه خود بصشی جداییهر دو یا دست

پهلوانانه و مایج شور و نشاب و روح سرزنددی است؛ یعنی طبیعیترین وجه آن پیداست و این سصن نه بمنزلج آن 

وت در جهتگیری آن است. در این قسمت به است كه عشقهای شاهنامه كمتر از عشقهای آرار غنایی است بلکه تفا

داستانهای عاشقانج زال و رودابه، سیاوش و سودابه، بیژن و منیژه، دلنار و ادرشیر، و شیرین و شیرویه پرداختیم. 

آفرینند. این همپیوندی عشق و ها به عشق منجر میشوند و داهی عشقها حماسره میباید دفت داهی حماسه

یافته در نیز حاكم بودن های بازتابشقانه شاهنامه محسوس است و روح حماسی و اسطورهحماسه در داستانهای عا

 معنویت اخلاقی بر آن، از ویژدیهای بارز آن است. 

در بصش دوم، مضامین عارفانه مورد بررسی قرار درفت. اغلب تصور میشود شاهنامه صرفاً حکایت پهلوانی و حماسه 

ان ندارد لیکن با اندكی تفکر و تعمق درمییابیم مضامین موجود در این ارر سترگ، و اسطوره است و مناسبتی با عرف

بسیار در آرار عرفا به كار رفته و با تأویل مفاهیم آنها، اصول و رموز عرفانی توضیح داده شده است. یکی از اصلیترین 

ان یباشد. در این بصش بویژه به داستموضوعات عرفانی در شاهنامه، ارتباب انسان با خداوند و دستیابی به معنویت م

های دونادونی از اساطیر، كیصسرو پرداخته شد كه عرفانیترین شصصیت شاهنامه است. عرفان در شاهنامه جلوه

ادیان و باور ایرانیان را در خود جای داده است كه مبتنی بر اصیلترین نیازهای بشری است هم در بعد فردی و هم 

ه چنان خشک و زاهدانه و صوفیانه است كه روح عمل و زنددی را بصشکاند و آدمی را به در ابعاد اجتماعی، كه ن

 دسیصته و بیپروا كه دل را بمیراند و اساس و لطافت عشق را پژمرده سازد.انزوا برد، و نه چنان لجام

 آن با زنددی ودر بصش سوم، مضامین فلسفی در شاهنامه مورد بررسی قرار درفت كه در مركز آن مرگ و ارتباب 

تنها میراث داستانهای حماسی ایران را به نسلهای آینده منتقل جاودانگی روح قرار دارد. فردوسی در شاهنامه نه

میکند، بلکه با پرداختن به موضوعات وجودی و فلسفی، عمقی به آرار خود میبصشد كه فراتر از یک ارر صرفاً 

زنددی همانند شاعران و فیلسوفان دیگر، پاسصی هنری و ادبی به تاریصی یا حماسی است. او با آداهی از پوچی 

این درک وجودی ارائه میدهد. به عبارت دیگر فردوسی نیز مانند فیلسوفان یونان باستان، به جای نادیده درفتن 

نار كو شادیهای زنددی را در بر میگیرند، بنوعی با این پوچی  یا انکار پوچی زنددی، با خلق آراری كه تراژدی

آید. فردوسی با دعوت به عیش و نوش و همچنین با بیان تراژدیهای داه به داه، راهکاری دیونوسی برای مقابله می

 با سرنوشت و پوچی زنددی ارائه میدهد.

 

 مشاركت نویسندگان

ج استصرا آزاد اسلامی واحد زنجاناین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مطالعه و راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهسركار خانم دكتر مهری تلصابی شده است. 

سركار خانم شهین رشیدبیگی و آقای دكتر حسین آریان و آقای دكتر حیدر اند. دانشجو نویسندۀ مسئول بوده

ای اند. در نهایت تحلیل محتوری و تنظیم متن نقش داشتهپژوهشگران این رساله در دردآوحسلنو بعنوان مشاوران 

 پژوهشگر میباشد.چهار مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 
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 تشکر و قدردانی

آزاد اسلامی واحد  نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

 اعلام نمایند.  زنجان

 

 تعارض منافع

نددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویس

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

است. مسئولیت دزارش تعارض  كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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